
  ماھیت اجتھاد و اقسام آن 
  *الله ابوالقاسم علیدوست آیت    _______________________  

  آقای قدردان قراملکی

از صاحبان کرسی درس خـارج قـم   ابوالقاسم علیدوستالله  در محضر آیت

، روی ماسـتکـھ موضـوع ھمـایش پـیش  گراعقلھستیم کھ در زمینھ اجتھاد  

اسـت کـھ از  فقھ و عقلکتاب  ،  ھای ایشانیکی از کتاب.  انددارای آثار متعددی

ــداد می ــا قلم ــایش م ــای ھم ــودمحورھ ــتاد. ش ــرت اس ــھھمان، حض ــھ  گون ک

ی آن گراعقـلایم کـھ نـوع  مستحضرید با تعاریف گوناگونی از اجتھاد مواجھ

تقاضـا دارم در ابتـدا تعریفـی اجمـالی از ایـن .  مورد توجھ قرار گرفتھ اسـت

، ییگراعقـلآیـا  .  را توضـیح دھیـد  گراعقـلترکیب ارائـھ دھیـد و سـپس قیـد  

معنای حقیقـی مجتھـد بـھ، جزئی از حقیقت و ماھیت اجتھاد است و اخباریون

دســت داریــم کــھ از محضــرتان خــواھیم ھای دیگــری ازاینپرســش !؟ نیســتند

  .پرسید

  الله علیدوستآیت

؛ معنای عملیـات اسـتنباط اسـتبـھ،  نظر از تعریـف لغـویصرف،  اجتھاد

ــده  ــدی عھ ــھ مجتھ ــافاینک ــتخراج گزاره ، دار استکش ــتنباط و اس ــایی از اس ھ

  
ــلامی  * ــھ اسـ ــگ و اندیشـ ــگاه فرھنـ ــتادتمام پژوھشـ ــوزه و اسـ ــارج حـ ــتاد درس خـ اسـ

)salsabeal@gmx.com.( 
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الأعم و توان اجتھاد را بھ دو دسـتھ بمعنـیراحتی میبنابراین بھ؛  متونی شود

دھد کھ فھمنـده الأعم در جایی رخ میاجتھاد بمعنی.  الأخص تقسیم کردبمعنی

ــتن ــک م ــتخراج می، ی ــتن اس ــادی را از آن م ــدمف ــتن می. کن ــد در آن م توان

ھمان کـاری اسـت کـھ ،  قسم دوم .  باشد  و...  احکام ،  ھای گوناگون کلام حوزه 

یعنی بھ ادلھ رجوع کـرده و ؛  الأخص استکنند و آن اجتھاد بمعنیفقیھان می

مکـروه ، مستحب اسـت، واجب است،  یک گزاره ھنجاری ازقبیل حرام است

  .کننداستخراج می،  باطل است و ضامن است،  مباح است،  است

یعنـی چنـان نیسـت کـھ ؛  سـاحات نیازمنـدیم ما بـھ مقولـھ اجتھـاد در ھمـھ  

فیلسوف یا مفسر احتیـاج نداشـتھ ،  اما یک متکلم ،  کار بگیرداجتھاد را فقیھ بھ

اکنـون . مثال در خلقت انسـان بحـث ترانسفورمیسـم مطـرح اسـتبرای؛  باشد

آیا بھ تکامـل انـواع قائـل اسـت یـا ثبـوت ؟ گویدباید دید ادلھ قرآن کدام را می

دراینجـا .  اند کھ باید مدیریت شوندگوناگون،  گاھی ادلھ؟  کندآنھا را اثبات می

  .بحث حکم فقھی نیز مطرح نیست

در ایــام جــوانی تابســتانی بـر مــن گذشــت کــھ مشــغول ، در مثـال دیگــری

شدم و جالب اسـت کـھ بـھ ده گـروه   بیت بررسی روایات حول محبت اھل

 شــھیدمطھریو    مجلسیدلیل برخوردم و متوجھ شدم بزرگانی ھمچون علامھ  

بینیـد ایـن بحـث یـک بحـث کلامـی می. انـدای مطرح کرده سخنانی غیرحرفھ

دربـاره . ولـی دقیقـاً ماننـد باحـث اجتھـادی بایـد ادلـھ را مـدیریت کـرد،  است

، باشـداصول فقھ نیز بسیاری از مسائل آن منطق اسـتنباط و اصـول فھـم می

اجتھاد بھ ،  با ھمھ این اوصاف.  ولی بھ ناروا اصول فقھ نامگذاری شده است

  .شودالأخص تقسیم میالأعم و بمعنیدو قسم بمعنی

.  مشتق شده است »  گرایش «   و »  عقل «   از دو واژه»  گرا عقل «   اما کلمھ 



 

25 

اھ
م

ی
 ت

ن
 آ
ام

س
اق
و 

د 
ھا

جت
ا

 

شاید حدود سیصـد سـاعت وقـت    فقھ و عقل ولی در کتاب  ،  بنده ادعایی ندارم

،  عقـل .  صرف شده است تا معنای عقل را در نصـوص دینـی واکـاوی کـنم

طور  بـھ .  نیرو و قوه عرشی است و در روایات ما مطلقاً جنبھ سلبی نـدارد 

کلی معتقدم الأن نباید بھ کلمھ عقل پرداخت تا ابھـام قضـیھ بیشـتر نشـود و  

اجمالاً باید گفت آن نیرویی است کھ خداوند در انسان قرار داده اسـت و بـا  

بـرای بنـده  .  دھـد آن صلاح را از فساد و سداد را از غیرسداد تشخیص می 

نیز چندان معلوم نشد بـین عقـل و فطـرت و سرشـت تفـاوتی وجـود داشـتھ  

  . باشد 

» گراعقـل« گوییدوقتی می. محل بحث و نقد اینجانب است»  گرا«  پسوند

یعنی مثـل آقـای ؛ یعنی باید بھ این نھاد توجھ شود» گرایش بھ عقل«  یا ھمان

یا مثل اشـاعره »  کبرایی است کھ صغرا ندارد،  قانونِ ملازم : «نگویید  خویی

دلیل نقشی بـرای ھمینو بھ» عدل است، گویدآنچھ شارع مقدس می: «نگوییم 

امـروز در قـم  متأسفانھ.  قائل نباشیم ،  است  حُسن و قبحعقل عملی کھ مدرک  

، گونـھ نیسـتگوینـد ایناگر می.  بینیم راحتی تفکر اشاعره را جاری میھم بھ

  .بیایند و فقط یک تفاوت میان تفکر خودشان و اشاعره ذکر کنند

، بسـند نباشـدنص؛  یعنی بھ عقـل در کنـار نـص بایـد توجـھ شـود  گراعقل

. عنوان یک منبع توجـھ شـودبسند ھم نباشد و بھ عقل بھعقل،  بسند نباشدقرآن

وقتـی مثلاً  ؛  رسانیدمعنای بیشتری را می،  گراعقلگویید  اکنون وقتی شما می

حال آنکھ شـما منظورتـان ،  گویید مقاصدگرا یعنی اصالت با مقاصد استمی

خواسـتم اگـر مـن می. بخشـیدن بـھ توجـھ عقلـی نیسـتاصالت،  ییگراعقلاز  

صـورت دراین .»اجتھاد باتوجھ بھ نقش عقل: «گفتم می،  نامی را انتخاب کنم 

را از »  گراعقـلاجتھـاد  «  بنابراین اگر این ترکیب؛  محور نیست،  دیگر عقل
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تصـورم بـر ایـن بـود کـھ ، نـھ از شـما،  شـنیدم زبان فـلان نوانـدیش دینـی می

محور باید باشد و باید نصوص را بـا محوریـت عقـل ،  خواھد بگوید عقلمی

جای کـار باید در جای،  ھرصورت شما کھ متصدی کار ھستیدبھ.  تفسیر کرد

عنوان یک منبـع و سـند بالأخره گاھی شما عقل را بھ.  بھ این نکتھ تأکید کنید

گرچـھ ،  خیزندھا بھ مخالفت برمیصورت اخباریگیرید کھ درایندرنظر می

وجـوب مـثلاً ؛  انـدام کھ بعضـی جاھـا مخالفـت نکرده بنده در این کتاب آورده 

البتــھ ناگفتــھ نمانــد کــھ ناخودآگــاه . آورنــدنظــر در معجــزه را از عقــل درمی

کھ یـک اخبـاری زبـان بـھ یعنی ھمین؛  اندکارآیی ابزاری نیز برای عقل قائل

صـاحب  بحرانــیحتـی مرحـوم . کار گرفتـھ اسـتعقل را بـھ،  گشایدسخن می

: گویـدمی، ـ کھ از اخباریون متعصب اسـت یوسف بحرانینھ شیخ   ـ  غایةالمرام

  .عقل مقدم است،  قطعی با نص در تضاد بوداگر عقل  

  صالحیآقای عرب

امـا در جاھـای ،  پذیرنـداخباریون عقل را فقط در استنباط احکام نمی،  بلھ

  .دیگر إلی ماشاءالله قبول دارند

  الله علیدوستآیت

  .ام توضیح داده  ٢٠حتی ھمان ھم استثناپذیر است کھ در پاورقی صفحھ  

  صالحیآقای عرب

یی غربــی و عقــل خودبنیـاد را ھــدف قــرار گراعقـلمـا در ھمــایش قبلــی 

بالأخره حق عقل را چھ در فقھ و چـھ .  این ھمایش نیز مکمل آن است.  دادیم 

ی مشــکلی ســنتّ الأن مــا بــا اخبــاریون. در ســایر ســاحات بایــد پرداخــت کــرد

بـاره نیـز انـد کـھ در ایننواخباریون،  سـازندآن کسانی کھ الأن مشکل.  نداریم 
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  .نظرتان را بفرمایید

  گریمراحل تاریخی جریان اخباری

  الله علیدوستآیت

صــحبتی داشــتم و جریــان ، در ھمــایش بزرگداشــت یکــی از علمــای ھنــد

ــاری ــردم اخب ــیم ک ــھ تقس ــنج مرحل ــھ پ ــان . گری را ب ــھ زم ــھ را ب ــک مرحل ی

از ،  حمــرانو بـرادر او    اعینزرارةبندانید کھ  می.  ام مرتبط دانستھ  صادقین

. ھای نـابی شـدنداما بعـداً شـیعھ، علمای کوفھ بودند کھ سابقھ تسنن ھم داشتند

ــاری اســت، حمــران کــھدرحالی، ســتگراعقل زراره ــا جــدل. اخب ــز ب ھایی نی

گری ھای اخبـاریرگـھ.  رونـدمی  صــادقیکدیگر دارند و گـاھی نـزد امـام  

دوران ، صــدوقشود تا اینکھ در قرن چھـارم در زمـان شـیخ ازآنجا آغاز می

یان گراعقلاند و دعواھایی با  محدثان قمی اخباری.  گیردمحدثان قم شکل می

بینیـد در آن سـطور معـروف می.  ھرچند چندان متعصب نیسـتند،  بغداد دارند

در ایـن . کنـدمی صــدوقای بـھ شـیخ چـھ حملـھ مفیدجناب شیخ  ،  الإعتقادتصـحیح

مقابـل ، مفیــدافتـد کـھ در کنـار شـیخ راه می رحمنعبــدالبنیونساواسط جریان 

و شیخ   سید مرتضی،  مفیدھرحال وجود شیخ  بھ.  ایستدگری میجریان اخباری

، شـودامـا دورانـی کـھ کمتـر دیـده می، کننـدکفـھ عقـل را تقویـت می،  طوسی

است کھ مجدداً جریـان تحـدیث  سیدمحمدو  صاحب مدارکو   شھید ثانیدوران  

رسـد گری بھ اوج خود میجریان اخباری،  درادامھ ھمین مرحلھ.  بینیم را می

دوران بعـــدی مربـــوط بـــھ . گـــرددو دیگـــران منتھـــی می اســـترآبادیو بـــھ 

ــان شــکل ــانیگیری جری ــد بھبھ ــان  وحی ــز ھمچن ــھ نی ــن مرحل ــھ در ای اســت ک

شـماری اکنـون افـراد بی،  از ھمھ اینھا کـھ بگـذریم .  گری وجود دارداخباری
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اصـولی ادعـا . دھنـدامـا اخبـاری فتـوا می،  زننـدحـرف میداریم کھ اصولی  

شخصـیت مـثلاً  ؛  ولـی مستندشـان اخبـار اسـت،  کنند و کتاب اصول دارندمی

ــت ــزرگ آی ــوییالله ب ــت خ ــول اس ــھ اص ــر قل ــتاده ب ــھ ایس ــت ، ک ــد جھ از چن

؛ سند روایت اسـت، آنچھ برای ایشان اصالت دارد،  اولاً ؛  برانگیز استتعجب

یعنـی ایشــان بــھ نقــد محتــوای روایــات اعتقــادی نــدارد و روایــت را فقــط در 

آید تحلیل محتوایی کند یـا ادلـھ را در یـک نظـام بیند و نمیکانتکست سند می

ً ؛  ھرمی یا حلقوی قرار دھد صـفحھ ھفتـاد وقتـی ، محاضـراتدر جلد سوم ،  ثانیا

کبرایـی اسـت کـھ یـک صـغرا ھـم : «فرمایـدمی،  رسـدبھ قانون ملازمـھ می

ھ را در جاھـای دیگـری نقـد می  .»ندارد امـا در اصـول ، کنـدالبتـھ ایـن رویّـ

کنـد کـھ در جاھای دیگر روایاتی را نقـل می.  ایشان چنین مطلبی وجود دارد

کنـد کـھ آن روایـت را طـرح میمـثلاً  ؛  درنھایت دارای ضعف محتوا ھسـتند

بایسـتی بـا قیچـی ، شـداسـرائیل نجـس میوقتی جـایی از بـدن بنی: «گویدمی

مـا یـازده   !؟ این با چـھ عقلـی قابـل قبـول اسـت!  خوییآخر آقای    .»بریدندمی

 ،اگر چیزی از ما بھ شما رسـید کـھ بـا عقـول: «فرمایندروایت داریم کھ می

اینھا مربوط بھ روایات ضـعیف کـھ   .»نپذیرید،  یا کتاب تعارض داشت  سنّت

  .قطعاً درباره روایاتی است کھ سند دارند!  نیست

بنـابراین در ؛ در این باب قـرار نـدارد خمینــیکسی ھمچون مرحوم امام 

ــا و روایــات بیــع عنــب ــوایی » ممــن نعلــم انــه يعملــه خمــراً « روایــات رب تحلیــل محت

ایشـان » �هتـوهم« اما در آن روایت کھ وقتی بـھ اھـل بـدعت رسـیدید،  کندمی

ھـم نیسـت کـھ گونـھ این امـا، قـرار نـدارد،  ایشـان.  شودمیردّ    کند وتأیید می

  .مطلقاً مقاومت کند

بـھ قـم وارد   خــوییوسیلھ شاگردان آقـای  مسئلھ اینجاست کھ این جریان بھ
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شـاید .  شودشود و الأن توسط شاگردان شاگردان ایشان تبلیغ و ترویج میمی

انـد اینھا با نقـد محتـوایی مخالف.  ای مانند بنده با اینھا درگیر نیستھیچ طلبھ

اسـت  اصــفھانیشان ھم ھمان حـرف مرحـوم دلیل. و با احکام عقل درستیزند

نھایتـاً ،  اگر ھـم بفھمـد.  تواند ملاکات شرع را بفھمدعقل ما نمی:  گویدکھ می

رو بـا مقاصـد مخالفـت ازایـن؛  فھمد و درکـی از موانـع نـداردمقتضی را می

شـدت بھزننـد و  کھیـر می،  شما اگر نزد اینھا اسم مقاصد را بیاورید.  کنندمی

رغم نبــوغ و فکــر نیـز بــھ صــدر بزرگــانی ماننـد مرحــوم . شــوندناراحـت می

مـا در پژوھشــگاه فرھنـگ و اندیشــھ . کردنــدمتمرکــز کـار نمی، شـانمتعالی

. تمحـض و تمرکـز غیـر از تخصـص اسـت  .»تمحض«  نام شعاری داریم بھ

، اما بعد از تخصـص، کسی ممکن است در فقھ یا اصول فقھ متخصص شود

دو ھـزار ، مثال برای بحث فقـھ و عقـلیعنی برای؛  رسدنوبت بھ تمحض می

  .ساعت وقت بگذارد و در آن دقیق شود

بنـده . دارد کھ نھایتاً کذا و کذا  الواضحةالفتاوی این بحث را در    صدرمرحوم  

نـھ اسـتنباط ،  اینھا متعلق بھ استنباط اول اسـت،  اولاً :  ام درآنجا چند پاسخ داده 

پرسـش مـثلاً ؛ نخسـت در وقـت عـدم تـزاحم ؛ ما دو نوع اسـتنباط داریـم .  دوم 

ھـای آنھـا را تواند آزادی مردم را سلب کند و تلفنشود کھ آیا حاکمیت میمی

آیا حاکمیت وظیفھ دارد امنیت جامعھ را تـأمین ! خیر:  آیدپاسخ می؟  شنود کند

چـھ ،  حـال اگـر اینھـا بـا یکـدیگر تـزاحم کننـد!  بلـھ:  آیدپاسخ می؟  کند یا خیر

یـا بایـد آزادی را ،  یا باید جامعھ را کنترل کرد تا امنیت باشـدمثلاً    !؟ شودمی

گــاھی فقیــھ بــدون . شــودیــن مســئلھ اســتنباط دوم گفتــھ میبــھ ا. تــأمین نمــود

و  صــدرآقــای . کنــد و زمــانی نیــز بــاوجود تزاحمــاتتزاحمــات اســتنباط می

بعضـی از دوسـتان . انـدکار برده استنباط دوم را بسیار بـھ  خوییشخص آقای  
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وقتی یک راننده کامیون بـین دو امـر .  گذارندنام این استنباط را استنباط نمی

رو برخورد کند و یک نفـر را از بـین ببـرد کند کھ یا بھ ماشین روبھگیر می

یا بھ حاشـیھ جـاده بـرود و یـک اتوبـوس چھـل نفـری را نـابود کنـد و نھایتـاً 

حالا این را تسری بدھید بھ امور .  استنباط کرده است،  گیردتصمیمش را می

  .حکومتی

خوب بود ایـن را ، گویدآن جملھ را می  شھیدصدردوم اینکھ وقتی مرحوم  

جا روایـت داریـم و ایـن نبایـد گفت کھ ما نھایتاً در کارایی سندی ھمـھھم می

  .مھری بھ عقل در کارایی ابزاری و تفسیری شودموجب بی

تـوانم بـا اینجـا مـن می.  سوم اینکھ گاھی طرف مقابل ما یک غربی است

تـوانم بـا امـا نمی،  عقل استنباط کنم کـھ نھـادی مشـترک میـان بشـریت اسـت

کنیم آیـا عـرض مـی شھیدصــدرما بـھ . با آنھا مواجھ شوم   صادقحدیث امام  

پـس نیـاز ،  جا روایات عاماً یا خاصـاً دارنـدخواھید بگویید چون ھمھشما می

پس چگونھ با آنانی احتجاج کنـیم کـھ روایـت امـام معصـوم را قبـول ؟  نداریم 

ھرصـورت بھ  !؟ پذیرنـدامـا سـند روایـت را نمی،  انـدیـا اھـل روایت  !؟ ندارند

  .لحاظ کارایی سندی و ابزاری و استنباط اول و دوم اھمیت دارد

مشکلی ، کردندپس از جنگ جھانی دوم وقتی سران نازی را محاکمھ می

اینھـا مـأمور و : وکلای سران حکومت نازی در دفاع از آنھا گفتند.  پیش آمد

بعضی امـور بـا عقـل :  اما دادگاه پاسخ داد،  اند و باید تبرئھ شوندمعذور بوده 

انسان قابل درک است کھ نباید صورت پذیرد و کاری بھ قانون و مأموریـت 

بعضـی امـور .  ایـن شـد کـھ ھمـھ سـران حکومـت ھیتلـر اعـدام شـدند.  ندارد

کنـار رفـت و   سـنّت  گویند اگر قـرآن وبنابراین فقھا گاھی می؛  انددستازاین

  .ھمچنان عقل ھست،  نقل مخدوش شد
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  صالحیآقای عرب

المقاصد بگیریم و بھ ھمین مقـدار  اگر ما بتوانیم سھم عقل را در فقھ 

،  توجـھ اسـت جا بیندازیم کھ جایگاه عقـل در ایـن رویکـرد بسـیار قابـل  

  . باره نظرتان را بفرمایید دراین .  بسیار مھم است 

  الله علیدوستآیت

مـراد مـن از فقـھ  .  المقاصـد نـھ فقھ ،  فقھ مقاصـدی اسـت ،  ترکیب صحیح 

آنھـا  ،  اولاً :  دو تفـاوت جـوھری دارد ،  انـد گفتھ   سـنّت   مقاصدی با آنچـھ اھـل 

ولـی بنـده معتقـدم  ،  کننـد مقاصد را از گمان تحصـیل می ،  بسیاری از مواقع 

محــدودیت دوم اینکــھ  .  یــا عقــل اســت یــا نــص ،  آوردن مقاصــد دســت راه بھ 

بلکھ کـارایی  ،  کارایی سندی ندارد ،  نظر من عمدتاً نصوص مبیّن مقاصد بھ 

توانـد نصـوص مبـیّن  گویم نصوصِ مبیّن مقاصـد می بنده می ؛  ابزاری دارد 

:  گویـد می   مکاسـب در    انصــاری مثال مرحوم شـیخ  برای ؛  احکام را تفسیر کند 

یک دستھ از آنھا  ؛  سھ دستھ روایت داریم،  درباره بیع سلاح بھ دشمنان دین 

ای  شـمرند و دسـتھ ای دیگـر مطلقـاً جـایز می دسـتھ ،  داننـد مطلقاً ممنـوع می 

،  ولی اگر زمان جنگ است ،  بفروش ،  گویند اگر زمان صلح است دیگر می 

لکن شھیداول فرموده اسـت اگـر  : « گوید درادامھ می   انصاری شیخ  .  نفروش 

  . » چھ در ھنگام جنگ ،  چھ در زمان صلح ؛  نباید فروخت ،  تقویت کفر باشد 

بنــده حاشــیھ زدم کــھ    . » کأنــه إجتهــاد فــی مقابلــه الــنص : « گویــد شــیخ دراینجــا می 

بـرد و اجتھـاد فنـی  دراینجا مرحوم شھید از مقاصد یا ھمان عقـل بھـره می 

لأخره جـنس مسـئلھ ماننـد  بـا !  نـھ اینکـھ در مقابـل نـص بایسـتد ،  کرده است 

بـھ ایـن نکتـھ  ،  در ایـن مثـال .  گونـھ جمـع کنـیمحیض و نفاس نیست کھ این 

اخیراً ھـم  .  توانیم خود نصوص را محدود کنیمپرداختم کھ ما از مقاصد می 
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تواند  مقاصد می ،  ھای حکومتی و اجتماعی ام کھ در فقھ بھ این اعتقاد رسیده

ام ما امروز بـھ دو  بنابراین در مواردی گفتھ ؛  کارایی سندی نیز داشتھ باشد 

دسـت نمـازگزار بـدھیم و بگـوییم ایـن رسـالھ  یکی را بھ ؛  رسالھ نیاز داریم

ــت  ــزی اسـ ــق آن مجـ ــل طبـ ــت و عمـ ــد اسـ ــھ  .  مجتھـ ــر را بـ ــالھ دیگـ رسـ

توانـد  وزیر و مسـئولان بـدھیم کـھ مقاصـد درآنجـا حتـی می ،  جمھور رئیس 

منبع قرار گیرد و مستند حکم  ،  کارایی سندی داشتھ باشد و خود این مقاصد 

:  گونـھ کـھ فرمـود آن ،  اگر عدالت از مقاصـد شـریعت اسـت مثلاً  ؛  فقیھ باشد 

ــیم و حــوزه  می   ، » ليقــوم النــاس �لقســط «  ــل تمســک کن ــین اص ــھ ھم تــوانیم ب

در  .  اختیارات حاکم را محدود نماییم یا در سیستم قضـایی بـا آن فتـوا دھـیم

بلکھ خودش یک قاعـده اسـت و  ،  پارادایم نیست دیگر عدالت  ،  این رویکرد 

،  اما اگر بھ کارایی ابزاری قائل شدیم،  توان بھ خود عدالت تمسک کرد می 

ای معنـا نکنـیم کـھ از مـرز  گونـھ باید دلیلی از قـرآن و روایـات بیـابیم و بھ 

این بود کھ از جواز بیع سلاح بـھ    انصاری مشکل شیخ  .  عدالت بیرون بزند 

.  جـایز اسـت ،  دشمنان دین برداشت کرده بود کھ ولو موجب تقویت کفر شد 

یعنـی وضـعاً اگـر سـلاح  ؛  باره تکلیفی است علاوه اینکھ حکم شیخ دراین بھ 

،  منظور ما دراینجـا کـھ روایـت اسـت !  حتماً باید تحویل بدھی ،  را فروختی 

،  اما در جایی مانند استنباط دوم کھ روایتی نداریم،  باشد کارایی ابزاری می 

ھـا ضـرورت خطرنـاک  البتـھ ایـن حرف .  توانیم از مقاصد استفاده کنـیممی 

خطرناک  .  پوشی کرد شان چشمشود از بیان ضرورت است چون نمی ؛  است 

اینھا دراختیار نواندیشان مقاصدی قـرار بگیـرد  .  ھم ھست چون کافی است 

  . کنماند و از بردن نامشان پرھیز می کھ افراطی 

  آقای قدردان قراملکی
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فطـرت را نیـز ، کنـدمطـرح می آبادیشــاهگونھ کـھ مرحـوم توان آنآیا می

  ؟ جزئی از ادلھ احکام درنظر گرفت،  مانند عقل

  نقش عقل فطری و مقاصد در اجتھاد

  الله علیدوستآیت

گـوییم عـدالت یـک زمـانی می.  ام را تکمیـل کـنم درباره بحث قبلـی نکتـھ

، چـون قاعـده ؛ اسـتایـن غیـر از وقتـی اسـت کـھ بگـوییم سـند ،  قاعده اسـت

توانم تفـاوت بنده خیلی نمی،  ولی درمورد پرسش شما،  برخاستھ از سند است

شـده مسـلّماً حساب  آبادیشــاهالبتـھ مرحـوم  .  بین عقـل و فطـرت را تبیـین کـنم 

  .زندحرف می

  صالحیآقای عرب

نوعی از اند و فقـط بـھھا عقـل را از منـابع اسـتنباط کنـار گذاشـتھاخباری

نظرتـان . شـوداند کھ تا مدتی با انسان ھست و از او جدا میعقل فطری قائل

  ؟ درباره آنان چیست

  الله علیدوستآیت

 حکیمیمرحوم  مثلاً  دانیم کھ پیروان مکتب تفکیک یک دستھ نیستند و  می

نکتھ اینجاست کـھ .  تفاوت دارند  اصفھانی  میرزامھدییا مرحوم    سیدانبا آقای  

امـا اگـر بخـواھم چیـزی بگـویم کـھ در ،  مواجـھ نیسـتیم ما با یک پدیده ثابتی  

تـز اعتمـاد زیـادی اسـت آنتی، گویم این جریانمی، قیامت از عھده آن بربیایم 

این ادبیات متعلق بھ ماتریالیسم دیالکتیک است کـھ .  کھ بعضی بھ عقل دارند

مـثلاً ؛ ام بنـده ھـم اینجـایش را پسـندیده . ز داریـم سـنتّ تـز وآنتی، تـز:  گویندمی

خدا نکنـد . تز استتجسم تز و آنتی  مھدی خلخالیو    سیدرضی شیرازیدعوای  
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الأن بعضـی .  بـھ افـراط بیفتـد،  خواھد با چیـزی درگیـر شـودانسان وقتی می

، گوینــد اگــر مــا بــا عقــل یــا مقاصــد مخــالفیم بزرگــواران در قــم بــھ بنــده می

بنده .  شودمیخاطر است کھ این حرف بھ عقاید روشنفکران دینی منجر  بدین

گـویم شـما ھنرتـان ایـن باشـد کـھ مطالـب دیگـران را بگیریـد و در پاسخ می

 غزالــیحـرف ، مقاصد: گویدیکی از این مخالفان بھ بنده میمثلاً  ؛  بومی کنید

  !شاطبیو  غزالینھ ،  حرف قرآن است،  مقاصد:  ام بنده گفتھ!  است

  آقای قدردان قراملکی

برای مخاطبان ما بفرمایید ارتباط فقھ مقاصدی با بحـث تبعیـت احکـام از 

  ؟ مصالح و مفاسد چیست

  رابطھ فقھ المقاصد با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

  الله علیدوستآیت

تبعیـت آنھـا از ، دانید کھ مقصود از تبعیت احکام از مصـالح و مفاسـدمی

آن مصـلحت وجـود ، یعنی پـیش از جعـل حکـم ؛ مفاسد و مصالح پیشین است

بنابراین مخالف ھم زیاد دارد کھ بنده ھـم جـزء ؛  نھ در خود جعل حکم ،  دارد

مخالفانم و معتقدم دلیل محکمی برای تبعیت از مصالح و مفاسد پیشین وجود 

حکــم ھــم داریــم و ، ام ھرجــا مصــلحت و مفســده ھســتعــرض کــرده . نــدارد

ی احکام  ی از وجـود ،  ولـی احکـام ،  انـدمفاسد و مصالح کاشـف لمـّ کاشـف إنّـ

گوید مصلحت در خود جعل حکـم ما مبنایی کھ می.  مصلحت و مفسده نیستند

؛ ابـتلا و امتحـان باشـد، چراکھ ممکن است غرض شارع؛  پذیریم است را می

. اما مقاصدی ھستیم ،  تبعیتی نباشیم ،  بنابراین ممکن است بھ آن معنای خاص

مبنـای ،  شـودنکتھ بعدی اینکھ مصـالح و مفاسـدی کـھ در تبعیـت مطـرح می
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علـت غـایی حکـم اسـت و ایـن تفـاوتی ،  اما مقاصد،  حکم و پیش از آن است

البتھ گـاھی دوتـا نیسـتند و الزامـاً ھـم یکـی .  است کھ مبنا با علت غایی دارد

. گیــریم بنــابراین مــا مقاصـد را باتوجــھ بــھ اجـرای حکــم درنظــر می؛ نیسـتند

در ولـی ، این حکم آمد تا این مقصد حاصل شـود،  گوییم این مصلحت بودمی

  .غایت ھم ھست،  ھمان چیزی کھ مبناست،  احکام عقلی

  آقای قدردان قراملکی

غـرض دیگـری در جعـل حکـم ،  آیا امکان دارد غیـر از ابـتلا و امتحـان

  ؟ باشد

  الله علیدوستآیت

بنـده ایـن جعـل . زمانی ھم برای رشـد، گاھی برای اتمام حجت است،  بلھ

  .امکان مصلحت تنبیھ بندگان ھم وجود دارد، گیردحکم صورت می

گوینـد ھـا را داد کـھ میدانید باید مفصّل پاسخ اشـاعره و ظاھریالبتھ می

نھ حتی تابع آنھـا در جعـل  ،  مصالح و مفاسد در متعلق خود است نھ تابع ،  احکام 

غیــر از اشــاعره  !  کــافری ،  اگــر ایــن حــرف را بزنــی :  گویــد می   اســکندری .  خــود 

کنـد و  چیز محـدود نمی گویند فعل خدا را ھیچ ھای دیگری نیز ھستند کھ می گروه 

 حزممحمــدبن حتــی .»يســئلون لايســئل عمــا يفعــل و هــم : « کننــد بــھ ایــن آیــھ اســتناد می 

؛ نھ اسم مشـتق،  اسم علم است،  گوییم اینکھ بھ خدا حکیم می:  گویدمی  ظاھری

مـا ھـم ،  گذاریـدمی  فاطمــھیـا    محمدطور کھ شما اسم فرزندتان را  یعنی ھمان

افعــال : «گویــدمی انتســابدر کتــاب  اســکندری. گــذاریم حکــیم میاسـم خــدا را 

. کند و فاعلیت او از استناد بھ علت منـزه اسـتخداوند غرضی را دنبال نمی

صـحیح نیسـت و طرفـداران ،  حکمـت اسـت  اسـاس براینکھ بگوییم افعال او  
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  .»این نظر شایستھ نفرین و ناسزایند

 .»العــالی لايفعـل لأجـل السـافل شــيئاً : «گویـدمـا اصــلی در فلسـفھ داریــم کــھ می

اکنون اگـر بگـوییم خداونـد بـرای مصـلحت بنـدگان چیـزی را تشـریع کـرده 

کــھ ایــن را در » العــالی يفعــل شــيئاً لأجـل الســافل: «شــودصــورت میدراین، اســت

  .ام توضیح داده   فقھ و مصلحتجایی از کتاب 

  آقای قدردان قراملکی

ــھ ــک از فلاســفھ و اشــاعره ، بل ــاوت از ، ھری ــت را از دو منظــر متف غای

  .کنندخداوند نفی می


